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Urbanization and civilization, with their multifaceted transformations, have continuously 

posed new challenges to humanity—challenges that simultaneously highlight 

individuality and freedom while intensifying anxiety and a sense of identity loss. Erich 

Fromm, a prominent humanistic psychoanalyst, explores how individuals confront 

freedom, cope with the anxiety of isolation, and fulfill essential needs that underlie these 

responses. This study employs a descriptive-analytical approach based on library research 

to reexamine The House of the Edrisis, a novel by Ghazaleh Alizadeh. Drawing on 

Fromm’s theory of Escape from Freedom, it investigates how the novel’s characters react 

to freedom and manage their experiences of loneliness. Findings suggest that most 

characters mitigate their fear of freedom by seeking refuge in the past and collective 

security. Some evade freedom through submission, while others do so through exerting 

control. A marked contrast emerges between rural and urban characters: the passionate, 

revolutionary spirit of the foundry workers, representing rural life, reflects attentiveness 

to their fundamental needs, whereas city dwellers, neglecting such needs, are depicted as 

passive and isolated. Additionally, elements of Romanticism are evident, revealing the 

author’s inclination toward a return to the simplicity and naturalness of rural life. 
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هایی نوین قرار داده است. جانبۀ خود، نوع بشر را در برابر چالش های همه شهرنشینی و تمدنّ همواره با دگرگونی

هویتّی او دامن  تر ساخته و از دیگرسو به اضطراب و بی سو فردیتّ و آزادی انسان را برجسته هایی که از یک چالش 
های رویارویی انسان با آزادی و اضطراب  گرایی است که از شیوه زده است. اریک فروم، از جمله روانکاوان انسان

ای تنهایی و از نیازهای اساسی او برای این رویارویی سخن گفته است. پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات کتابخانه 
بر    کوشد با تکیهپردازد و می ها، اثر غزاله علیزاده میتحلیلی به بازخوانی رمان خانۀ ادریسی-و با روش توصیفی

دهند و  های این رمان، در برابر آزادی چه واکنشی نشان مینظریۀ گریز از آزادی فروم نشان بدهد که شخصیتّ
ها هراس خود  کنند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که اغلب شخصیتّ احساس تنهایی خود را چگونه مهار می 

ای با تسلیم شدن و برخی با تسلّط، از  نشانند. عدّهرا از این مواجهه با پناه بردن به گذشته و امنیتّ جمعی فرو می
چنین تفاوتی آشکار میان انسان روستایی و شهرنشین قابل مشاهده است. روحیۀ انقلابی  گریزند. همآزادی خود می
کارها به عنوان نمایندگان زیست روستایی، معلول توجهّی است که به نیازهای اساسی خود، نشان  و پرشور آتش 

اند. افزون بر دهند؛ درحالی که ساکنان شهرها با عدم توجّه به این نیازها، منفعل و منزوی به تصویر کشیده شدهمی
مؤلفه  و طبیعت سادۀ  این،  بازگشت  به  نویسنده  است که میل  بررسی  قابل  اثر  این  در  از رمانتیسم  های آشکاری 

 دهد.  روستایی را نشان می 
 
 

  

. و مکتب رمانتیسم  ها نوشتۀ غزاله علیزاده با تکیه بر نظریۀ گریز از آزادی اریک فرومبازخوانی رمان خانۀ ادریسی(.  1404)  علی،  محمدیفرزانه، طاهره و    :استناد
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 مه. مقد1ّ
عنصر مکان، نه تنها در زیست طبیعی انسان، اهمّیتی غیرقابل انکار دارد، که در معماری داستان و ساختار روایت نیز نقش پررنگی 

ها و تصاویر و  ها و شخصیتّکند. انسان به طور عام و نویسنده به طور خاص، »پیش از آن که دریافتش از جهان را در قصّهایفا می
(. از این 82: 1399گذرد« )تودوروف، کند و آگاه به آنچه در آن میصداها تجسّم بخشد، ناظر به جهانی است که در آن زندگی می

انسانی است« )حبیبی،  روست که می : ش( از منظر  1397توان شهر را به عنوان مکانی که »متأثّر از و مؤثّر بر همۀ رفتارهای 
تنها حضور فیزیکی صرف نیست، بلکه  های علوم انسانی، پدیدۀ شهر، نه ز نظریه نویسی مورد بحث قرار داد. مطابق بسیاری اداستان

جایگاه شهر در این نوشتار،   آید. در همین راستا، بررسیشمار آن تهدیدی جدی برای روان انسان شهرنشین به حساب میتبعات بی
 متمرکز بر تجربۀ زیستۀ انسان در شهر و نسبت او با هژمونی شهری از منظر روانشناسی است.  

با خویشتن، طبیعت و جامعه را نیز بدو   پیشرفت تمدّن، اگرچه پیوسته اسباب راحتی بشر را فراهم نموده، احساس بیگانگی 
اندیشه با  و  روشنگری  دوران  از  که  احساس  این  است.  کرده  ژانتحمیل  به های  اواخر سدۀ هیجدهم،  در  آغاز شد،  روسو  ژاک 

(؛ جنبشی که از دل عقلانیتّ مدرن سر برآورد اما بازگشت به  175:  1389گیری جنبش رومانتیک انجامید )ر.ک. سیدحسینی،  شکل
چنان که آثار مخرّب شهر و توسعۀ جوامع، بر روان و سبک زندگی انسان طبیعت و سادگی روستایی را آرمان خود قرار داد. هم

گرای قرن بیستم،  ، منتقد اجتماعی و روانکاو انسانیافت، متفکّران بیشتری به واکاوی این مقوله پرداختند. اریک فرومافزایش می
تنها قادر به رفع نیازهای اساسی انسان نیست، های تکنولوژیک نهنیز از جمله افرادی بود که در نقد تمدّن صنعتی نشان داد پیشرفت 

(. این اضطراب، بیش از هرزمان دیگری در عصر 230:  1393گریبان کرده است )ر.ک. فیست، بهکه او را با اضطرابی بنیادین دست
کند. »شناختی که از  های ناشی از آن را بازنمایی میست که بحران حاضر نمود یافته و ادبیّات داستانی معاصر، یکی از بسترهایی ا 

و علوم انسانی، چون فلسفه  آموزند، مغایرتی ندارد. کارکرد ادبیات، همشناسان میشناسان و روانشود با آنچه جامعهادبیّات حاصل می
تواند به منزلۀ  (. از این رو فهم ادبیّات می 68:  1399ای که در آن ساکنیم« )تودوروف،  تفکّر است و شناخت دنیای ذهنی و اجتماعی

تجربه درمیفهم  داستانی معاصر  ادبیّات  به  اجمالی  نگاهی  با  باشد.  بشری  از های  زندگی شهری  مسئلۀ شهر و سبک  یابیم که 
های عاطفی انسان مدرن و میل بازگشت به سادگی طبیعی را به تصویر کشیده  ی است که بحران هویتّ، گسستمضامین پربسامد 

 است.  
ای شهری شناخته شده؛ اما میل به روستا و طبیعت و  نویس ایران است که به نویسندهزنان داستان سومغزاله علیزاده، از نسل 

ترین اثر علیزاده،  ترین و پرمخاطبها به عنوان مهمزمینۀ اغلب آثار اوست. رمان خانۀ ادریسینیز انتقاد از شهر و شهرنشینی پس
گیرد. این رمان با بازنمایی لحظۀ انتقال از گذشته به حال، هم نوستالژی جهان از داستانی است که در بستر یک انقلاب شکل می

تحلیلی، بر مبنای  -به شیوۀ توصیفیدست رفته را در خود دارد و هم ناتوانی انسان معاصر در پذیرفتن جهان جدید. مقالۀ حاضر  
و با تحلیل وقایع داستان از منظر روانکاوی    اصول رمانتیسمتا با تکیه بر  بر آن است  ای انجام گرفته است و  مطالعات کتابخانه

ادریسیانسان نشان بدهد که خانۀ  فروم،  نه گرای  بلکه  ها  است،  آن  به  بازگشت  میل  و  زوال یک سنتّ  از  رمانتیک  روایتی  تنها 
کوشد دریابد که پشتوانۀ روانی چنین میگردد. همتصویری از انسان مدرن است که در جستجوی معنا، به خویشتن خویش بازمی

 تواند میل بازگشت به گذشته و طبیعت باشد. نویسنده، هنگام خلق این اثر، تا چه اندازه می 
شناسی  انسانتوان به کتاب  شناسی را گردآورده است، میای از آراء متفکّران جامعهشده در باب شهر، که مجموعهاز آثار تألیف

های گوناگون،  شناسی واژۀ شهر و بررسی منشاء تحوّلات آن در تمدّن( اشاره کرد که پس از ریشه 1383نوشتۀ ناصر فکوهی )  شهری
شناسی کلاسیک، به مکتب شیکاگو،  آغازد؛ پس از گذاری بر جامعههای پیرامون شهر و شهرنشینی را از یونان باستان مینظریه

( اثر مارشال برمن و ترجمۀ مراد فرهادپور سیری 1400)  تجربۀ مدرنیتهپردازد. کتاب  رویکردهای نومارکسیستی و نظریه های نو می
دارد و به قرائت و بسط متون کلاسیکی چون فاوست گوته، مانیفست کمونیست از روند مدرنیزاسیون را به اختصار در مقدّمه بیان می 

های  مقدّم که بر چالشست از نرگس خالصی( عنوان کتابی1392)  شهر و تجربۀ مدرنیتۀ فارسیپردازد.  های زیرزمینی میو یادداشت
تألیفاتی که مسئلۀ مدرنیته را در ادبیات فارسی بررسیده  زندگی انسان شهری و آثار مدرنیته بر حیات ایرانی معطوف است؛ از جمله
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های شهرنشینی را بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی  است که مؤلفه  ( به قلم فرزاد آبادی1398)  شعر شهریاست، کتاب  
 نورمن فرکلاف در شعر معاصر فارسی مورد بحث قرار داده است. 

ها«  توان به مقالۀ »بازتاب سنّت و تجدّد در رمان خانۀ ادریسیاست میاز مقالاتی که با محوریتّ آثار غزاله علیزاده نگاشته شده  
، اشاره کرد که بر اساس چهار پارامترِ: تکرار و یکنواختی، زنان به عنوان قربانیان جامعه  ، فلاحی و اسکندری ( نوشتۀ ابهری1402)

شدگان عصر سنتّ و تجدّد مردسالار سنتی، فروپاشی سنتّ و ظهور تجدّد در هیئت استبداد مدرن، و روشنفکران در جایگاه رانده
بررسی می را  داستان  این  مقالۀ »تحلیل روانشناختی شخصیتّتوتالیتاریستی، محتوای  ادریسی کند.  برجستۀ رمان خانۀ  ها« های 

های این داستان را، مشکلات اجتماعی، ا و مشکلات روانی بعضی از شخصیتّه( نوشتۀ فرضی و خسروحسینی، ریشۀ عقده 1390)
ای دو رمان سمفونی مردگان  ای با عنوان »تحلیل مقایسه( در مقاله1395)  ، قبادی، بیگدلی و گرجی داند. چاوسیاسی و خانوادگی می

چنین احمدی  دهند. همهای این دو اثر را مورد بحث قرار میها و تفاوتها با تأکید بر مضامین اجتماعی« شباهتو خانۀ ادریسی
دهند که تنهایی السمان و غزاله علیزاده« نشان میهای غاده ( در »تنهایی روشنفکر در رمان1392ملایری و آقاجانی یزدآبادی )

  رد.های روشنفکر در دستگاه فکری هر دو نویسنده ریشه در نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه داشخصیّت
(، تقریباً تنها کتاب مستقلی است که 1379اله فولادوند )نوشتۀ اریک فروم و ترجمۀ عزت گریز از آزادیشناسی، در حیطۀ روان

 گیرد.  پردازد و پژوهش حاضر بر بستر همین نظریه شکل میبه تحلیل و تبیین نظریۀ گریز از آزادی می

 تمدّن  و شهرنشینی . 2
آورد.  جانشینی روی  نشینی فاصله گرفت و به سکونت و یکتوان از دورۀ نوسنگی دانست؛ زمانی که بشر از کوچآغاز تمدّن را می

انسان را    ای نزدیک به ده هزارسال،در فاصله انقلاب نوسنگی تا عصر حاضر، سه موج بزرگ گسترش شهری، شیوۀ زیست  از 
النهرین،  هایی چون بینمتحوّل کرده است. موج نخست آن، در حدود هزارۀ چهارم پیش از میلاد به وقوع پیوست و در سرزمین

مصر، هندوستان و چین، نخستین شهرهای کشاورزی را بنیاد نهاد. این شهرها که در کنار رودها بنا شده بودند، ضمن داشتن اقلیم 
 (.  39: 1383اعی و تشکیل دولت شدند )ر.ک. فکوهی، بندی اجتممناسب و توسعۀ کشاورزی، منجر به ایجاد تقسیم کار، طبقه

انقلاب با  نوزدهم،  قرن  اواخر  تا  قرن هیجدهم  دوّم  نیمۀ  از  دوّم  همراه  موج  اروپا  سیاسی  و  گسترش  های صنعتی  با  و  شد 
های انتقادی یافته بدل کرد )همان(. اغلب نظریه داری و تکنولوژی، شهرنشینی را به شکل غالب زندگی در کشورهای توسعهسرمایه

های حاصل از زایش جامعۀ صنعتی، صاحبان ها و رنجای که سختیپیرامون مسئلۀ شهر در همین دوره شکل گرفته است. دوره
شد  شهری سوق داد. شهرهایی خیالی که تصوّر میهای دُش شهری و سپس به سوی نظریههای آرماناندیشه را ابتدا به ساختن ایده 

پهنه به  داد،  پرورش خواهند  رفاه خود  دامن  در  را  با  برای حکمرانی حکومتای  مردمانی خوشبخت  استبدادی  و  توتالیتری  های 
(. مارکس و  166پناه داشت )همان:  های کار اجباری بدل شد که ساکنانی از خود بیگانه، مضطرب، سرگشته، گرسنه و بیاردوگاه

ها رابرت پارک در کنار لوییس ورث از سرآمدان  انگلس، وبر، زیمل و دورکیم از اثرگذارترین اندیشمندان کلاسیک و پس از آن 
برجسته شیکاگو، صاحبان  دیدگاه مکتب  جامعهترین  دورههای  این  دگرگونی شناسی  شاهد  نزدیک  از  که  آنان  اجتماعی، اند.  های 

اقتصادی و روانی ناشی از گسترش شهر در شیوۀ زیست انسان بودند، دستاوردهای این سبک زندگی را نگرش عقلانی، سلطۀ روح  
 (. 66-53: 1372اند )ر.ک. زیمل، زدایی، کمرنگ شدن روابط عاطفی و ازخودبیگانگی عنوان کرده تماععینی، احتیاط و اج

موج سوّم شهرنشینی پس از جنگ جهانی دوّم با دو محور اصلیِ بازار جهانی مبادلات اقتصادی و نهادهای فراملیّ متّکی بر  
ناپذیر در زندگی انسان تبدیل شد که در  ویکم به روندی برگشت ها شکل گرفت و در نهایت شهرنشینی در قرن بیستاتّحادهای آن

 (.40-39: 1383چندان دور، سایر اشکال زیستی را نیز از میان برخواهد داشت )ر.ک. فکوهی، ای نهآینده

 رمانتیسم و روسو. 3
روسو  ژان فلاسفه  (1778-1712)ژاک  نخستین  و  از  تمدّن  پیشرفت  معلول  را  بشر  امروز  بیچارگی  و  پوچی  احساس  که  بود  ای 

(.  36:  1386آید، حقیقت است )ر.ک. روسو،  دانست و بر آن بود که تنها آنچه از دل طبیعت بیرون میقراردادهای اجتماعی می
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های انسان مدرن قرار دارد و  کشف آن، تنها با نظرکردن به دل انسان طبیعی، پردازیحقیقت در دیدگاه روسو در مقابل دروغ

(. موجودی که نیک آفریده شده اما زندگی اجتماعی او را شریر و از  97: 1387شود )ر.ک. برلین، انسان سادۀ فاسدنشده، ممکن می 
کند که انسان باید به سوی طبیعت  (. او بر پایۀ این استدلال، »پیشنهاد می17-16:  1341اصل خویش دور نموده است )ر.ک. روسو،  

های روسو پیشگام جنبش رومانتیک شد و در برخی از کشورها، تأثیری ژرف بر جامعه و  (. اندیشه374:  1393بازگردد« )براهنی،  
اند. در تعریف این مکتب، به طور عمده، بر انواع فرار  در تمام اروپا دانسته هنرمندان گذاشت؛ تاجایی که او را استاد مسلّم رمانتیسم، 

(. از  175- 162:  1387های دوردست، به تخیّل )ر.ک. سیدحسینی،  شود؛ فرار به رؤیا، فرار به گذشته، به سرزمین رمانتیک تکیه می
هایی نو در روابط و سبک زندگی، انسان را به  گیری طبقات اجتماعی جدید و نیز شیوه جا که توسعۀ شهر و شهرنشینی، شکلآن

داد؛ روح رمانتیک، بر آن بود تا جامعۀ زشت کنونی را رها کند و به معصومیتّ کودکی، خلاء  سوی شکاف عمیق تنهایی سوق می
ره ظهور کردند با  (. شاعران و نویسندگانی که در این دو36:  1391آداب پناه ببرد )ر.ک. خواجات،  دانستگی و بدویّتی ساده و بی

هایی کلاسیک، تغییر و تحوّل را آغاز کردند و بار دیگر به احساسات انسانی بها بخشیدند  هایی متفاوت، اگرچه در قالبدرونمایه
(. منتقدان ادبی، افزون بر تمایل رمانتیسم به حزن و اندوه و ارجح بودن زندگی روستایی و طبیعت  171:  1387)ر.ک. سیدحسینی،  

 اند:های دیگری نیز برای این مکتب یاد کرده وحشی در منظومۀ فکری آنان، از مشخّصه

 کوشش برای نشان دادن زیبایی، گذشته از زشتی و بدی؛   -
 . پردازیبندی به احساس و خیالپای -
های ملیّ کشورهای خویش و نیز تقلید از ادبیات معاصر  الهام گرفتن از ادبیات مسیحی قرون وسطی و رنسانس و افسانه -

 ملل دیگر. 
 .بندی به جلال و منظرهپای -
هایی که در ادبیات رواج یافته مانع آزادی و فکر و ها دستورالعملریزی برای مبارزه با روشی منفی؛ به عقیدۀ آنبرنامه  -

 (. 179بیان شده است )همان: 

 گریز انسان از آزادی . 4
است. او معتقد است که پیشرفت تمدّن و تغییر   (1980-1900)یکی از روانکاوانی که دیدگاهی نزدیک به روسو دارد، اریک فروم  

کند و به  زده میشود انسان بیش از پیش، فردیتّ و آزادی خود را در جهان دریابد. این آگاهی او را وحشتسبک زندگی، باعث می
هایی چون تسلیم یا تسلطّ، از آزادی کند تا با مکانیزم انجامد. پس برای مقابله با آن، تلاش میاش میاحساس تنهایی، انزوا و ناامنی

فرض بنیادین (. فروم این پیش1393:22مرزی که دنیای مدرن به او پیشکش کرده است، به سوی طبیعت بگریزد )ر.ک. فیست،  بی
 شوند« سازیم ناشی میهای شخصی ما از انواع جوامعی که مینامد و مانند روسو بر این باور است که »تعارضرا گریز از آزادی می

گوید که ریشه در جدایی انسان (. بر همین مبنا از شش نیاز روانشناختی اساسی در زندگی اجتماعی سخن می202:  1389)شولتز:  
اندوه جدایی از ریشه با جایگزین کردن ریشهاز طبیعت دارند. بشر ناچار است  را  انسانی تسکین ببخشد تا به  های طبیعی  هایی 

یابی و برانگیختگی مندی، هویتّ، جهت(. تعالی، ارتباط، ریشه59:  1368وسیله احساس کند در جهان محلیّ دارد )ر.ک. فروم،  این
(. بر اساس نیاز به تعالی، انسان تمایل دارد از حالت حیوانی فراتر برود؛ او مایل است 211-209:  1389اند )ر.ک. شولتز،  از آن جمله

شود، فمند بیابد. نیاز به ارتباط، که از اختلال در پیوندهای ما با طبیعت ناشی میدست به خلاقیتّ و آفرینش بزند تا خویشتن را هد
دار بودن ترین نوع از انواع ارتباط است. نیاز به ریشهکوشد تا پیوندهای انسانی را جایگزین جدایی از طبیعت کند. عشق، عالیمی

تواند ایمن بودن را به فرد القا کند.  های انسانی مینیز منشایی به جز جدایی از طبیعت ندارد. احساس خویشاوندی و داشتن ریشه
میهم محسوب  طبیعت  به  بازگشت  برای  جانشینی  آن،  کردن  برطرف  که  دیگری  نیاز  داشتن چنین  است.  هویتّ  به  نیاز  شود، 

های در ایده   این ویژگی  های منحصر به فردی که متمایزکنندۀ یک شخص از دیگر اشخاص گروه باشد )همان(.استعدادها و توانایی
(. فروم  64: 1372ست که در جهت نابودی آن کمربسته است )ر.ک. زیمل، شود و شهر، عاملیشناسی به فردیتّ شناخته میجامعه



 

 

 
 1404تابستان -بهار، 35، پیاپی 1، شماره 15 دوره  ،ادب فارسی

 

20 

یابی و برانگیختگی انسان را  داند؛ درنهایت جهتیابی به آن را اقدامی در راستای ارضاء حس تمایل به طبیعت میحفظ و دست
: 1389تر نماید )ر.ک. شولتز، را برای او آسان  1بنیادی کند تا اهدافی معنادار و برانگیزاننده داشته باشد که تحمّل اضطرابیاری می

211 .) 

 گاهی به رمان . ن5
کند. خانه در شهری خیالی به نام  ترین اثر غزاله علیزاده است که جریان یک انقلاب را روایت میشدهها شناختهرمان خانۀ ادریسی

آباد بنا شده و داستان، حول زندگی ساکنان آن است؛ شهر اکنون دستخوش تغییرات ناشی از انقلابی است که با شعار حذف  عشق
  های شخصی مالکیتّ پا گرفته است. یک سوی این انقلاب، ثروتمندان و اربابانند که مجبور به دست کشیدن از املاک و دارایی

نامند و با رؤیای تحققّ عدالت و کار یا قهرمان میاند؛ سوی دیگر آن، کارگران و روستاییان محروم از ثروت که خود را آتششده
 اند. آزادی به جریان انقلاب پیوسته

اند که از طبقات بالای هاست، ساکنان اصلی خانهگزار آن هاست خدمتاش وهاب و یاور که سالخانم ادریسی، دخترش لقا، نوه 
شود. خانوادۀ ادریسی، بی هیچ مقاومتی، ملک کارها به خانه و تصاحب آن آغاز میروند. داستان با هجوم آتشجامعه به شمار می

کنند. قباد، شوکت، یونس، رشید، پری، کوکب از ای از زندگی جمعی را تجربه میشوند و شکل تازهها شریک میخود را با قهرمان 
میانه ها  جملۀ قهرمان اهالی خانه میهستند. در  به  نام رکسانا یشویلی  به  او که های داستان، شخصیّت سرشناسی  پیوندد. ورود 

ست برای رو شدن ماهیتّ اصلی انقلاب و نیز انقلاب درونی ، آغازینمایندۀ انسانی شهرنشین و درگیر با اضطراب بنیادی است
ای را با پذیرش  خواند و عدّهدهد، بعضی از آنان را به سوی گذشته و طبیعت باز میها. آنچه که در نهایت رخ میبرخی از شخصیّت

 دهد.ای نو در زندگی، به سوی آینده سوق میشیوه

 بحث و بررسی . 6

 مندی. خانه و مسئلۀ ریشه 1-6

آباد مکان است و محل وقوع حوادث داستان، اگرچه جایی به نام عشقزمان و بیها بنا به گفتۀ نویسنده، رمانی بیخانۀ ادریسی
امّا عشق  نیست )ر.ک. دهباشی و کریمی،  است،  ماهیتّ خود،  112:  1400آباد ترکمنستان  اقتضای  به  (؛ شهری خیالی است که 

کند ریشگی ساکنانش را به ذهن مخاطب متبادر میهویّتی مکان داستان، معلقّ بودن و بی پیوندهای تاریخی و فرهنگی ندارد؛ بی
ریشگی، خانه،  دهد؛ اما در دل این بی گاه نشان میها را در بطن حوادث روزگار، تنها و بدون تکیهو فضاپردازی موهوم آن، انسان 

تایپی است که در  نظران معتقدند که خانه، آرکیاس هویتّ. صاحبمندی و احسفراتر از یک مکان فیزیکی و نمادی است از ریشه
ست که بر روی مربعّی قرار گرفته و های هرکودک، مثلّثیها وجود دارد، چه یکی از نخستین نقّاشیناخودآگاه جمعی همۀ انسان

تر اشاره شد، (. احساس تعلّق به یک گروه و مکان، چنان که پیش28:  1397مکانی است برای بودن در کنار یکدیگر )ر.ک. عابد،  
های دنیای مدرن و حفظ ارتباط نخستین، با دنیای طبیعی است. با نگاهی کلّی به از نیازهای اساسی انسان برای مواجهه با چالش

نجا که فاقد کنند. امّا از آوپنجه نرم میها به نوعی با تنهایی و عدم تعلّق دستیابیم که همۀ آنهای این داستان درمیشخصیّت
گرایی و یابد؛ برای خانوادۀ ادریسی در قالب واپسای نادرست بروز میمندی به گونه ها به ریشه اند، میل آن یافتهگری رشدکنش

ام خانه را  کنند: »تازندهکه در ابتدای رمان، از خانه و اشیاء آن، به مثابۀ ریشه و هویتّ خود محافظت میماندن در گذشته؛ چنان
 (. 169: 1396کنم« )علیزاده، حفظ می

کنیم. وهاب سینه  رسته را تاب داد: ما افتتاح می اند. چارشانه سبیل تازهاینجا متروک است، درش را از بیست سال پیش بسته
 (.  26را سپر کرد: اول باید از روی نعش من بگذرید )همان: 

 (. 33کشم )همان: ریزم خانه را به آتش می مراقب اتاق رحیلا باش، نگذار کسی نزدیکش شود! وگرنه نفت می 

 
 کند. فروم احساس تنها بودن در جهان را به اضطراب بنیادی تعبیر می 1
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شد. جای چند دست روی آن بود، مادرم، شوهرم،  نشستم، خاطرات خوب گذشته برایم زنده می وقتی روی آن )صندلی( می

 (.28مرگم )همان: دختر جوان

 شان را تقویت کند: مندیکارها، در قالب تلاش برای سکونت در خانه، که احساس ریشه و برای آتش
های بینی وهاب با تنفسی تند لرزید،  هاست. پره ترین جرمای از بزرگ باریک چشمکی زد: صرف زندگی در چنین خانه گردن

کارها پاسخ کردیم؟ )آتشدست برابر دهان گرفت، اندرونۀ او از نفرت منقبض شد: خانه به ما ارث رسیده. باید ویرانش می 
 (.25کردید )همان: دهند( باید به نیروهای ما پیشکش میمی

دهند که مادر نسبت به فرزند خود دارد. »افراد بدانها  به اعتقاد فروم، خانواده و قبیله و سپس کشور و ملتّ، وظایفی را انجام می 

ای تعلقّ نداشته باشد، از نظر جمع، بیگانه و خطرناک فردی که به قبیله یا خانه...کنندحس می  متّکی هستند، ریشۀ خود را در آن
ها در این خانه، نه از روی عشق که از روی اضطراب در موقعیّت توان گفت حضور شخصیتّ( از این رو می62:  1368است« )فروم،  
 اضطراب است. 

 . توجهّ به نیازهای اساسی 2-6

یابند. نخست خانوادۀ ادریسی که از طبقات مرفّه و اشرافیان جامعه به حساب  دو قشر اجتماعی متفاوت در این رمان حضور می
اجتماعی و  آیند؛ سپس آتشمی ثروت، قدرت، جایگاه  از  بهرۀ چندانی  از طبقۀ فرودست و روستاییانی هستند که  کارها که غالباً 

اند و  اند. انقلاب توسّط قشر دوم شکل گرفته است. افرادی که برای رسیدن به برابری و آزادی به این جریان پیوسته فرهنگ نبرده 
کنند. تعلّق داشتن به های انسانی جبران میهای از دست رفتۀ خود را با طبیعت، به وسیلۀ ریشهنمایندۀ کسانی هستند که ریشه

ها، های جایگزین است. همین امر سبب شده است که قهرمان ین ریشها گروه، داشتن اهداف مشترک و تعاملات اجتماعی از جملۀ
برد، شوق آزادی و امیدی سوزان به »آنچه اینان را به جلو می.  های بیشتر، شور بیشتری نیز به زندگی داشته باشندعلیرغم رنج

(. توصیف نویسنده  111:  1363بیند« )همو،  سرنگونی ظلم فردی و اقتصادی است و چون چیزی ندارند، از این معامله ضرری نمی
 ها بیانگر همین ویژگی است: شوکت و از سبک زندگی قهرمان از قهرمان 

غرید، پا بر زمین کوبید؛ شور وحشی زد و میهای پا بلند شد، مو را گشود و پریشان کرد، دست میزده روی پنجههیجان
 (.126: 1396کرد )علیزاده، زندگی در تن حجیم، تنگی می 

انداخته بودند. کنار سماور چای می  باغچه، قالیچه  باز کرده بودند، اطراف حوض و  تا ته  را  بچّهفوّاره   ... بازی  نوشیدند  ها 
های گردو همهمه پیچیده بود. زدند؛ زیر درختریز حرف میها یکخوردند، زن دویدند و زمین میها میکردند، روی چمنمی

کرد، زد و بحث می پوش قدم می صحبتی سبیلو در راه شنمو با همزد. جوانک سرخ ها چشم وهاب را میهای تند لباسرنگ 
ای! پوچی و کشید. وهاب شکاف پرده را به هم آورد. زیر لب غرید: چه شور حیوانی داد و داد سر او میها را تکان می دست

 (. 35ن: بیهودگی، تعصّب و هیجان. چقدر به زندگی زمین باید چسبیده باشند؟ )هما

ای اشرافی هستند که از ارتباط با محیط اند، تنها بازماندگان خانواده کارها قرار گرفتهامّا قشر اوّل که اکنون مورد هجمۀ آتش 
گر زندگی در  ای ندارند و حضورشان، بیشتر تداعیکنند، اهداف برانگیزاننده های اجتماعی خودداری میبیرون و دخالت در جریان 

ها اگرچه متمدّن و ثروتمندند، در تنهایی و انزوا و در حالتی از تعلیق و سکون به سر گری فعّال در اکنون. آنخاطره است تا کنش
ای خاک، مغلوب کوچکی خود خواهد شد، شود انسان از این اندیشه برحذر باشد که مانند ذرّه برند. »تنها احساسی که باعث میمی

اش را مفهوم و جهتی دگی است و اگر نتواند به طریقی خود را به سیستمی که زندگیاحساس تعلّق به جایی و معنی و هدفی در زن
بخشد، مرتبط کند، سراسر وجودش سرشار از شک و تردید خواهد شد و همین تردید، عاقبت، قدرت عمل یا به عبارت دیگر  می

 ای که در خانواده ادریسی قابل مشاهده است: (. خصیصه27: 1363قدرت زندگی را در او فلج خواهد نمود« )فروم، 
اند، از تحوّلات  اند. در خوابی گران فرو رفته کنند از دماغ فیل افتادهبا هیچ جناحی عرضۀ بندوبست ندارند، چون فکر می 

 (. 224: 1396بنیادی مطلقاً آگاهی ندارند )علیزاده، 
می  نفرم!  نژاد، جنسیّت؟ من یک  ملیّت، مذهب،  دسته،  بشنوم، طبقه،  را  ورد  این  مثل حباب کف صابون،  تا کی  فهمی؟ 

شناسم. اگر خیلی عرضه داری چهره بودم...حتّی خودم را در آینه نمی اسم و بی گاه، شناور، حتّی خانواده نداشتم، بی تکیه بی 
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وپا ها دستام، چه بهتر که با جمع شنا کنم. همراه آن یکی روی خستهها! از تک مرا بچسبان به یک طبقه! حتی منفورترین آن
 (. 277هم تکان ندادم. فقط فروتر رفتم )همان: 

مندی در دستگاه فکری فروم که ناشی از جدایی انسان از طبیعت است، در شخصیّت رکسانا یشویلی به عنوان  نیاز به ریشه 
 نمایندۀ انسان شهری، ظهور و بروز یافته:  

هایم را خشک کردند. پیوندهایم های ساختۀ ذهن دیگران همه چیزم را بلعیده بود. پس خودم کجا رفته بودم؟ ریشهشخصیّت
گفتند. سایۀ ریا، جنسیّت و پول دور و برم  را با زندگی بریدند. شناور شدم. هیچ کنج امنی نبود. ردخور نداشت، همه دروغ می

 (.311کرد )همان: را تاریک می
فهمیدید! های او صورتی شد( کاش منظورم را می)زمین را با پا نوازش کرد( وقتی این را نداشته باشید به کجا وصلید؟ )گونه

 (.173)همان: 
 (. 350های اعماق زمین، هرچند پوسیده باشد، وصل باشم )همان: خواهد به ریشهترس از رهاشدگی. دلم می

تواند ادامه داشته باشد؟ )همان: ام؛ تا کی آوارگی میکنم شاید اشتباه کردهبینم فکرمیای را از پشت پنجره میوقتی خانواده
173.) 

 کارها برای رکسانا به منزلۀ نوعی انگیزه و امید برای ادامۀ زندگی است: پیوستن به گروه آتش 
 (.246ای ندارم )همان: رکسانا ابروها را بالا برد: کنار بکشم؟ آن وقت برای زندگی هیچ بهانه 

یابد و با پیوستن به قباد و رفتن به کوه، احساس  او از جملۀ کسانی است که در پایان داستان، مسیر خود را به سوی تعالی بازمی
 (. 523لرزد« )همان: دیگر دارمش! زیر پاهایم نمی)با نوک کفش کتانی، صحن حیاط را نوازش کرد( کند: هویتّ می

بهره نیستند. وهاب روشنفکری است که باوجود دانش و تحصیلات، های اصلی رمان نیز از این تأثیر و تأثّر بیدیگر شخصیتّ
 گیرد:فروش، با کسی ارتباط نمیجایگاهی در اجتماع ندارد و به جز مادربزرگ، لقا، یاور و گاهی کتاب

داشت، ابرو به هم  ها را برمیگذاشت، آن های تازه را برایش کنار میزد. مرد کتابماهی دوبار به کتابفروشی آشنا سر می
 (.8گشت )همان: داد و به خانه برمی کشیده و لب بسته، پول می

برد  جست، ابتدا به رحیلا پناه میای که باید در مادر میهرگز از سوی پدرومادرش مورد محبتّ قرار نگرفته و در جستجوی ریشه
 ها: و پس از رفتن رحیلا، به کتاب

بود. ساعت از بچگّی پناهگاه من گنجۀ لباس او  تاریکی میهای  آنجا در  آمدم  رفت می نشستم، وقتی پاهایم خواب میها 
دیدم، ها، بازارهای هندوستان را می ها درختکردم، دریاچهنما نگاه می کشیدم. توی دوربین منظرهبیرون روی تخت دراز می

 (. 240انگار او پشت هر درخت آبشار و ستون ایستاده بود )همان: 
بار دورادور ست که نشناختی؛ از طرف دیگر کتاب شاید جانشین مادر باشد. یکجور ادای دین به زنی خواندن تو یک کتاب

لغزاندی! این کاری نبود که از  ها میهای نوازشگرت را روی عطفگشتی و انگشت توی کوکت رفته بودم. دور کتابخانه می
 (. 203او دریغ کرده بودی؟ )همان: 

 از کودکی، روابط دوستانۀ موفّقی نداشته است:  
ها بدود و  های دیگر در کوچه خواست آزاد باشد، مثل بچّه انداخت... می داغ نکبتی که از کودکی بین او و دیگران فاصله می 

دار که رؤیاهای مادرانه در تاروپودش بافته  های نیمها بپیچد. کلاه دستبافی از نخ بازی کند، شال گردن ضخیم را دور گونه 
 (.  72شده بود بر سر بگذارد، در برف قدم بزند.. )همان: 

 از هیاهوی زندگی فاصله گرفته و به نگرشی دلزده دچار است: 
کم لقا زندگی را با نفرت در چنگ دارد، اما تو چی؟ حتّی نفرت هم سالهاست که چیزی در ته وجود تو )وهاب( مرده، دست 

 (. 17نداری، چقدر ملال آور است )همان: 

ها اگرچه ابتدا به زور و اجبار است، چیزهایی را در وهاب زیستی با قهرمانشود. همکارها به تدریج دگرگون می امّا با ورود آتش
 ها از آن غافل مانده است:کند که سالبیدار می
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شد اما او کندۀ خشک و پوکی در حاشیه بود. از یک رؤیای شبانه به رؤیایی  سی سال زندگی گیاهی، دست کم علف سبز می 

اندیشید زندگی چقدر طولانی است. یک عمر هفتاد ساله برای  داد و میدیگر می رفت. هرجرعۀ چای را به زحمت فرو می
پرسیدند. مثل  کردند، نمی ها تعادل داشت. به چیزهای نادیدنی فکرنمی گذشت. روان آن رشید، برزو و قدیر به سرعت باد می 

بردند. وهاب به رشید لبخند زد. نخ رها شدۀ بادبادک طبیعت زنده بودند. از هوای خوش، چای شیرین و نان تازه لذت می 
 (.  181پیوست )همان: ها به زمین میروح او در کنار قهرمان

 اش با زندگی طبیعی، نیاز دارد: رفتههای ازدستهایی انسانی برای حفظ پیوندیابد که به ریشه او درمی
خواهی؟ )وهاب پرسد( به من بگو چه می های عطر رحیلا دیگر کافی نیست. )رشید می کتاب خواندن و بو کشیدن شیشه

 (. 558جور گرمای انسانی! )همان: دهد( یکپاسخ می

رود رو به کند ذهنی« شود، میای که انسان صاحب تاریخ و تقویم می دانست: »از لحظهوهاب که تمدّن را آغاز زوال انسان می 
های وحشی سبز  هایشان بنفشهها که هنوز گرمند و کنار رودخانهگردد. به درّههای کشمیر بازمی( در نهایت به درّه377)همان:  

 برد:  اش به آن پناه میهای کودکی( و به طبیعتی که در نقاشی523شود )همان: می
کرد. در نور نارنجی، با مداد رنگی تصویر  بست. چراغ را روشن میرفت و در را میگشت به اتاق خود میوقتی از مدرسه برمی 

 (.72کشید )همان: گل و رود می 

 لقا نیز منزوی و از ارتباط گریزان است:  
سه  در ضیافت به  نیمهها  پناه میکنجی  میتاریک  روی دست  و دست  مردهای جلف سبکبرد  به  دختران  گذاشت.  سر، 

ای را لمس  کرد دنیا چقدر پوچ است. دوران نجابت و متانت به سر آمده. موهای عمامهشد. فکرمیکردۀ پرغمزه خیره میبزک
 (.  89کرد )همان:  دوخت و آرزوی پرواز میگرداند. چشم به پردۀ نقاشی مرغان آبی می ها رو برمیاز مهمان  کرد و با نفرت می

 بهره مانده:  از مهر مادری بی
لقا زانو زد و پیشانی را به تیزی تخت کوبید. با صدای بلند گریه سر داد: شما رحیلا را دوست ندارید. هیچ کدام از ما را دوست  

 (. 171نداشتید. همیشه در فکر یک جفت چشم شیطانی آبی بودید )همان: 

(.  130داد« )همان:  نشیند: »انگار مصیبت زایش را با حسرت رجعت تسلّا میو چنان از زندگی بیزار است که در انتظار مرگ می
نوازد. گویی موسیقی  کند که پیانو می برد و فقط زمانی احساس زنده بودن میدر تنهایی به عکس قدیسه و پیانوی قدیمی پناه می 

 دهد:  کند و برای دقایقی به دنیای طبیعی پیوندش مینیاز روح او را به تعالی و هویتّ اقناع می
باور نمی  از دور  نوازندۀ آهنگکسی  او  نوجوانی  کرد  آرزوهای سرخورده، تخیّلات  بود.  با روح و طراوت  هاست. هر ضربه 

ای بست لحظهآمد. در پیانو را که میشد، با قدرت از اعماق بیرون می خاموش و دوشیزگی ساکن، در چشمۀ موسیقی زنده می 
گرداند باز همان لقا کشید، وقتی سر را برمی درخشید، اما زیاد طول نمیهایش میزد، چشمشد، لبخند محوی میجوان می 

 (.  15تحمّل )همان: بود؛ عبوس و کم

کند، که به کودکان نیز مشکوک  می  1دهد. او در برقراری ارتباط آنقدر احتیاط کارها به خانه، بیش از همه لقا را آزار میورود آتش
 است:  

اندیشید از کجا معلوم کودکان را تعلیم نداده باشند؟ هیچ های  کس قابل اعتماد نیست. دنیا دامناگهان قدم سست کرد و 
 (.  148غریبی دارد )همان: 

کند. مندی میبیند و احساس هویتّ و ریشهآغازد، خود را متعلقّ به گروهی میوگو را با دیگران می همه، زمانی که گفتبا این 
 اندیشد: می 2در نتیجۀ این امر، به فعالیتّ خودانگیخته

های او فرق داشت. به کار اندیشید: بیرون رفتن از خانه و تدریس  های تیرۀ خوابنفس توانای زندگی از بطن از شهر با کوچه
 (. 335پیانو )همان: 

 
 (. 59: 1372افتد )زیمل، در آراء زیمل، نوعی بیگانگی و طرد است که در رفتار  شهرنشینان، برای محافظت از روان در برابر بسیاری برخوردها در شهر اتفاق می 1
 (. 287: 1363کند، بدون آن که تمامیّت نفس خود را از دست بدهد )فروم، دهد بر وحشت تنهایی غلبه فعّالیّت آزادانۀ نفس، که انسان را یاری می 2
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 شان بکوشند: دهد که در جهت برطرف کردن نیازهای اساسیها، به خانوادۀ ادریسی یاد مینشینی با قهرمان هم
های هرز باغچه را از  نشست، علفپای تیمور میزد. پابهدغدغه پیانو میکرد و بیعمه پیش چشم مردها گشت و گذار می

ها وسط چمن می دوید و سرود یاد زد. با بچّه کرد و گیره میتکاند، پهن میهای خیس را میکشید. رختریشه بیرون می 
 (.  287ها را گم کرده بود، تأسفی هم نداشت )همان: آنها می داد؛ چارچوب

 (.337هایم را شناختم )همان: قهرمان شوکت ممنونم! به لطف شما ظرفیّت

 گردد: یابی و برانگیختگی به زندگی بازمیلقا در پایان داستان با جهت 
ام زندگی کنم. زندگی یعنی نواختن. وقتی این  افتد، اما میل دارم تا زندهوهاب! من اهل فکرکردن نیستم. سرم به دوار می

 (.545کنند )همان: پرند، محافظتم مینشینم انگار یک دسته پرنده دور سرم می پشت می

 . رویارویی با آزادی 3-6

کند: تسلیم در برابر اقتدار، میل به سلطه و همانند  فروم واکنش روانی افراد را نسبت به آزادی، در قالب سه سازوکار دفاعی تبیین می
ها تجسمّی از این سازوکارها در روابط انسانی امروز است. با  ( و رمان خانۀ ادریسی231-230:  1393سازی با جمع؛ )ر.ک. فیست،  

آید که  ای ناچیز، کاهش پیدا کرده است. از او غیر از این برنمیاستناد به نظریۀ فروم، انسان در برابر بزرگی شهرها »به اندازۀ ذرّه 
تواند عمل کند، اما دیگر آن حس خودمختاری و ارزش به جای خود باقی نیست«  مانند یک سرباز با دیگران قدم بردارد. هنوز می

کنند، ساکنان شهرها و اقشار  برابر روستاییانی که در آرزوی رسیدن به آزادی، مشتاقانه مبارزه می(. به عبارتی، در  146:  1363)فروم،  
اند و اکنون با اضطراب آن گلاویزند. همین امر خانوادۀ ادریسی را در برابر  تر به آزادی دست یافته تر جامعه قرار دارند که پیش مرفّه
داند و معتقد کارها منفعل و تسلیم کرده است. فارابی در فصول منتزعه، معماری خانه را مؤثّر بر اندیشه و رفتار افراد خانه میآتش

خونی ها و ملکات ترس و بیم و آسایش و آرامش و زینهار بیها در خداوندان آن خویهای مستحکم و استوار و کاخ است که »خانه
نشینان از شهرنشینان دلیرترند. به اعتقاد او نوع  ین باور است که بادیه چنین ابن خلدون، بر ا(. هم27:  1382آورد« )فارابی،  پدید می

های شهرنشینی، از انسان بدوی موجودی  خواهی، رفاه، امنیت، تشکیلات جدید، محیط تازه و همۀ پدیدهزندگی، ثروتمندی و تجمل
اش را فراموش کرده و دلبستگی، عصبیتّ و تعلّقات  پرستی در او تضعیف شده، رابطه با قبیله سازد که خونمتفاوت از گذشته می

هایی از زبان مادربزرگ به وهاب نسبت داده  (. در این داستان نیز چنین خصلت740:  1382اش را ندارد )ر.ک. ابن خلدون،  گذشته
 شود: می

ای، گساری در کافهسواری و شکاری، می کنی، مرد کار و باری دارد، نامزدی، رفیقی، اسب روی میبا گفتن مرد به او زیاده
 (.  16: 1396)آه کشید( کاش در این خانه مردی بود )علیزاده، 

رمق دودمانی از دست رفته. حتی این یاور از تو و  های بیماندهنسل ما فرق داشت، استوار بودیم، مصمّم. اما شما چی؟ پس
 (.  41لقا بیشتر جوهر دارد )همان: 

 نماید. بر این اساس، سازوکار دفاعی تسلیم در برابر اقتدار و همانند سازی با جمع، از خانوادۀ ادریسی موجّه می
ادریسیآتش بر خلاف  آن ها، میکارها  بر  و  بگیرند  به دست  آلتی  را چون  دیگران  تا  ملتّکوشند  و  افراد  بیابند.  تسلّط  ها ها 

های قدرت از دست رفته استفاده کنند  توانند از این مکانیزم به عنوان راهی برای مقابله با اضطراب آزادی و بازگرداندن احساس می
دهندۀ گریز آنان از آزادی،  کارها و میلی که به قدرت نامحدود دارند، نشان گری آتش(. از این رو، سلطه231:  1393)ر.ک. فیست،  

 به طریقی دیگر است:
گذارید؟ سوزاند، شما به زور به مردم می خورانید، چرا برای انتخاب آزادشان نمیقهرمان! کلوچۀ داغ گاهی لب و دهان را می

قهرمان شوکت نیمکت را با دو دست گرفت تکان داد: ... با چه جرأتی پیش روی من، قهرمان شوکت نامدار، اسم نحس  
ها نداشتیم، حتماً منظورت هرج و مرج است. این که هرکس ساز خودش را کوک آزادی را به زبان آوردی؟ ما از این حساب

 (. 245: 1396کند! )علیزاده، 
جنبد (. »بدون خواست ما برگ روی شاخه نمی 425بگو به دنبال هیچ قدرتی به جز ما در زمین و آسمان نگرد« )همان:  

 (.517)همان: 
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ها گرش را دوست ندارد! صدایی از پشت سر گفت: چرا بعضی کس شکنجه کنم، هیچلقا روسری را محکم کرد: نه قبول نمی

خانۀ مرکزی را از پشت سرش بردارند، مثل بادکنک دوست دارند! ... یوسف ذرّات چوب را تف کرد: شوکت فقط تنه دارد. آتش 
 (. 152های زنجیر را بگیر برو تا رأس )همان: گرانش وابسته است؛ حلقه شود. او هم به شکنجه خالی می

قباد زندگی می  نام  به  این دو گروه، شخصی  از نخستین در مجاورت  ادریسی است و  او که عشق روزگار جوانی خانم  کند. 
کارهایی که عمر خود را در کوه و برای روشن نگه داشتن آتش کوه گذرانده، به معنای اصیل آزادی دست یافته است امّا آن را  آتش

ترسد، زیرا آن را نمی شناسد و به جای درک آن به دنبال  داند. به باور او انسان مدرن از آزادی می( می368خریدار )همان:  متاعی بی
 تسلیم یا تسلّط است: 

خواهند، کسی که از او بترسند )همان: کردم غافل از اینکه به شفادهنده احتیاج ندارند. جلاّد می ها را بازی می نقش طبیب آن 
361   .) 

  دانست:کند که تنها راه درست رویارویی با آزادی را عشق و کار تولیدی میاو ایدۀ فروم را یادآوری می
ایم؛ به جای نفرت،  هایشان دوست داریم، چون همه قربانی ها را با تمام ضعفکند، انسانبرای ما دور و نزدیک فرق نمی 

 (.415شفقت داریم )همان: 

  امّا جامعه پذیرای او و عقیدۀ او نیست:
آرزو داشتم از آن اوج دور، نفس پاک زندگی را بدمم به شهرهای دلگیر، خواب گرفته و پژمرده؛ اما برعکس شد، شهر مرا  

 (. 513فرو برد به حلقوم تاریکش )همان: 

 . از دیدگاه رومانتیک 4-6

ها، برخلاف نظر برخی از منتقدان، که آن را داستانی رئال، توان دریافت که خانۀ ادریسیبا نگاهی گذرا به مکتب رومانتیک، می
(، روایتی رومانتیک است. بر پایۀ آنچه که در مباحث 102-98:  1400اند )ر.ک. دهباشی و کریمی،  سورئال و گاه سمبلیک دانسته 

زمان  های انقلاب را همها و زیبایینماید که نویسندۀ این اثر نیز، زشتیپیشین به عنوان مختصّات کلیّ رومانتیسم بیان شد، چنین می 
اند و  کند. منتقدان آغاز این اثر را برگرفته از رمان آناکارنین دانسته کشد و برای یافتن حق بیان و آزادی مبارزه میبه تصویر می

(.  15:  1376ه از رمان قرن نوزدهم و نویسندگانی چون تولستوی، فلوبر و ناباکف )ر.ک. مختاری،  گرفتاندازهای علیزاده را الهامچشم
اما برخی از اصول اساسی رومانتیسم را، افزون بر موارد فوق، آزادی، بیان احساسات، گزیر و سیاحت، افسون سخن، شخصیت و  

 گیرد:( که در ادامه به تفکیک، مورد بررسی قرار می182-179: 1387اند )ر.ک. سیدحسینی، بازگشت به طبیعت برشمرده

 آزادی  .1-4-6

از دیدگاه رومانتیک، هر مانعی که بخواهد فرد را محصور کند یا فکرش را تحت نظارت قرار دهد، باطل است و باید مورد ستیز قرار  
است بر استبداد و قوانین اخلاقی جامعه، که علیزاده آن را محکوم    (. ماجرای این رمان نیز، نقدی32:  1391بگیرد )ر.ک. خواجات،  

ها دارند، به نوعی انتقاد از ها و دخالتی که در طرز فکر، سبک زندگی و حریم خانوادگی آنکارها به خانۀ ادریسیکند. ورود آتشمی
 اند: را از او ستانده ست که فردیتّ انسانخواهیهای توتالیتری و تمامیتّحکومت

خورد. خانم ادریسی اعتراض کرد: تکلیف معین کردن برای چیزهای  تکلیف این چیزها را باید مشخص کرد، به درد موزه می
ای سرخ شد: باید عرض کنم از وظایف خاص ماست )علیزاده، مردم به عهدۀ شما نیست. هر دو به قهقهه خندیدند. ترکه

1396 :24 .) 

دهد ای را مورد نقد قرار می های خودکامهخانۀ مرکزی، سلطۀ نظامکارها از آتشکارها و آتشوچرای مردم از آتشچوناطاعت بی
کنند که در چرخۀ اقتصاد کنند و یا به بردگانی بدل میکه با گرفتن آزادی بیان و اندیشه از افراد اجتماع، یا آنان را وادار به گریز می 

 شوند:پولی، مستحیل و ازخود بیگانه می 
اندازید. از روزی  دانید، وقتی کارتان تمام شد، راحت دورشان می ها را وسیله می شما برای مردم هیچ حقی قائل نیستید. آن 

 ( 192که وارد شدید یکریز به ما زالو گفتید. حالا از این زالوها چه انتظاری دارید؟ )همان: 
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پیچید. خوابم را پریشان ها توی سرم می تق ماشینکشی آفتاب مشغول کار بودم. تا صبح تق ده سال تمام در کارخانه روغن 
گرفتم، عروسک کوکی شده بودم، در بیداری و خواب همیشه یک دستۀ بدنهیبی را بالا و پایین  کرد چهار شاهی مزد میمی
 (.360شود کی زمستان )همان: فهمیدم کی بهار میونه سالگی اصلاَ نمیبردم. تا بیست می

سال بیگاری. اما اردوگاه منتفی شد. ناراضی نیستم قهرمان. وهاب بر  دهد(: یکاوضاع و احوال چطور است؟ )رشید پاسخ می
زمین تف انداخت: باگذشت و مهربانند؟ رشید لب گزید: من چنین چیزی نگفتم! اما به جز کارخانه هیچ پناهگاهی ندارم. مثل 

 (.557سازم )همان: شما فکرم باز نیست. به هرچه دارم می

 . هیجان و احساسات 2-4-6

های روح خویش  ها معتقدند که احساس نیز، مانند عقل، از ضروریات زندگی است و هنرمند رومانتیک وظیفه دارد از هوس رومانتیک
ایمان امروز، تنها  یابد و خود را در دنیای بیرحمانۀ زمان، شدّت می پرده سخن بگوید. اگر چنین نباشد، اندوه او از گذر بینیز بی

اجتماعی رمان، از این بعد غافل نمانده و بعضی از  -(. علیزاده، علیرغم محوریتّ سیاسی181:  1387بیند )ر.ک. سیدحسینی،  می
توان مصداقی آشکار برای این مؤلفه دانست.  های عاشقانه در نظر گرفته است. خانم ادریسی را میها را نمایندگان گفتمانشخصیّت

اش، دست کشیده، با حسرت و اندوه، ثمرۀ عمر را  ، از قباد، عشق روزگار جوانیخانواده او که متأثّر از مردسالاری حاکم بر اجتماع و 
 کند: اش، روزها را سپری مینگرد و با آرزوی بازگشت به گذشته و گریز از زیست کنونی می

چشیدم، از بدگویی مردم و بلا  وشیرین را می های تلخرفتم، مزهاگر قرار بود زندگی را از نو شروع کنم شاید به راه دیگری می 
دار های بلند ترکترسیدم. حالا در آخر خط باید از خودم بپرسم چرا زندگی نکردم؟ زیر شیروانی زنگ زده، طاق و خطر نمی

راه رفتم و خوابیدم و پوسیدم. گیرم سه تا بچّه هم پس انداختم، )به لقا نگاه کرد( یک نمونه بیشتر نمانده، حاصل تمام عمر!  
 (.272:  1396شدم. همیشه سردم بوده تا بن استخوان )علیزاده، های آتش گرم می زدم، با شعله ... ای کاش به کوه می 

ها نبودم،  خانم ادریسی به زحمت لب دریچه آمد، لقا و وهاب را کنار زد: چرا گذاشتی توی این خانه بپوسم؟ من که مثل آن
های رفته چی برایم باقی مانده؟ بله  زن های این خاندان نفرین شده. جواب بده، چرا کوتاه آمدی؟ حالا به جز افسوس سال

شد. )سر را از  خوردند، استخوان ها تلنبار میگذشت خانه پر از آدم بود، گوشت شکار میدادیم، به! چه خوش میمهمانی می
های موی سفید در نسیم موج زد( خوب نگاه کن! خاکستر و برف! من که زندگی نکردم اما تو در کنار  دریچه خم کرد، رشته 

 .(273خطر، مزۀ زندگی را چشیدی )همان: 

 . گریز و سیاحت 3-4-6

جا، از های دیگر و رؤیای پناه بردن به چیزی به جز اکنون و این ها و مکان آزردگی از مکان و زمان موجود، سخن گفتن از زمان 
داران  (. دو شخصیتّ اصلی این رمان، وهاب و رکسانا، پرچم181:  1387های آثار رومانتیک است )ر.ک. سیدحسینی،  دیگر ویژگی

داند، همواره در حسرت زیستن در مکان و زمانی گرا میاند. وهاب به زندگی در گذشته عادت دارد. او که خودش را واپساین مؤلفه 
 دیگر است:

شد و از گذشته  های آب خیره میکرد، به گرته نشست، فوّاره را باز میعصر اگر هوا خوب بود، روی صندلی کنار حوض می 
 (. 8: 1396کرد؛ کودکی و نوجوانی که از او بسیار دور بود )علیزاده، یاد می

خواست در این زمانه نبودم.  کنیم، حیف شهر زیبای نسا. چقدر دلم میجهان رو به انحطاط است، ما در عصر کالی زندگی می
ها، شهرزاد و هزار و یک چندین قرن قبل با طبع من سازگارتر است: دوران آشیل، پریکلس، دلاوران میزگرد، شهبانوان، قلعه

 (.20های او از تصور شکوه دنیای قدیم درخشید )همان: شب، آکوئیناس مقدس. چشم

 اش، در پی رسیدن به زیبایی و کمال مطلوب رومانتیک بوده است:  رکسانا اما، با سفرهای واقعی
 (. 173ولق، حتی دلیجان سیّار )همان: های تقهای سر راه، کلبهخانهام، مهمانهایی بودهدانید در چه دخمه آه نمی
ها، نماها، کشیشچی بگیر تا اشراف نزدیک به دربار. روشنفکرهای قلابی، فاضلام، از درشکه جور آدمی سر و کار داشتهبا همه

 (. 201حتی کارگران معدن )همان: 
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رسد که باید ایستاد و  خواهم از خودم فرار کنم. اما زمانی میبرد. شاید می همیشه قدرت مرموزی مرا به جاهای ناشناس می

 . (173جام زهر را تا ته سرکشید )همان: 
 کند:  را تداعی می و سخنانش، فرار رومانتیک

وخیزهایی که شاید به شجاعت تعبیر شود، چیزی جز فرار نبوده، نشنیده ها، افتدانی؟ گشت و واگشتآخ تو چی از من می 
 (. 198بگیر! )همان: 

 . افسون سخن 4-4-6

ها اهمیّت انگیزی و آهنگین بودن متن نیز از مسائلی است که نزد رومانتیک چنین خیالها، همتوجّه به ارزش کلمات و بار معنایی آن
( و نثر علیزاده از این منظر بسیار غنی است. بیان فاخر و ادبی و گاه شاعرانۀ نثر او نشان از  182:  1387دارد )ر.ک. سیدحسینی،  

کند و مدّعی است برای  (. خود علیزاده آن را آهنگین توصیف می16: 1376احترامی دارد که برای واژه قائل است )ر.ک. مختاری،  
 (:  106: 1400آن که متن توی ذوق نزند، نوعی وزن و آهنگ پنهانی دارد )ر.ک. دهباشی و کریمی، 

تار و ها/ گرم و هماهنگ می های برجسته/ بین چروکرگشبکۀ موی ابریشم/  از پیرهن  تپید/ دستی زنده بود که زودتر 
 (. 227: 1396شد )علیزاده، پودش گسسته می

رویید/ به رنگ عقیق، شیشه و آب/ بانوی پیر لبخند زد/ ارتعاش نرم تبسم/ زیر هایی شفاف میاز میان ترنج لاکی/ گل
 (.280پوست پژمرده پخش شد/ سر را به پشتی تکیه داد/ چشم بست )همان: 

 و بازگشت به طبیعت  . شخصیّت 5-4-6

کنندۀ خواهش بیان  رومانتیک،  هنرمند  یک  رنج هنر  و  دل  داستان های  قهرمانان  به جای  را  او خودش  اوست.  روح  هایش های 
(. برخی از منتقدان، خانم ادریسی، رکسانا و شوکت را  180:  1387گوید )ر.ک. سیدحسینی،  گذارد و از درون خود سخن میمی
کنندۀ اند و برآنند که الگوهای ذهنی و زبانی علیزاده در آثارش، درواقع، تبییننویس دانسته هایی از شخصیتّ علیزادۀ داستانپاره

انسان است. تنهایی15:  1376دنیای شخصی اوست )ر.ک. مختاری،   گریزناپذیری که در    (. علیزاده در این رمان، راوی تنهایی 
ی انسان را از زبان یونس، به بودن در شکم ماهی تشبیه ای متفاوت، ظهور و بروز یافته است. او انزوازندگی هرکس، به شیوه

 کند:  می
های تو به جهان وصل است: یادآوری خاطرات، گفتگویی با نگهبان، آسمان پشت دریچه، اما آنجا،  در زندان انفرادی سرنخ 
 ( 293: 1396ای نیست؛ سکوت پیش از آفرینش، تنهایی مطلق آفریدگار )علیزاده، در شکم ماهی، خاطره 

 آورد: گونه بر زبان میاش را از حقیقت پوچ انسان و میل به طبیعت اینو آگاهی
کند. طبیعت اسرار آمیز! هزار سال دیگر هم باز  های یونجه آدم را مست میها چه کیفی دارد. بوی گل زدن وسط علفچرت

 (. 104دهد، ولی ما چه خواهیم بود؟ هیچِ مطلق پدرجان! ملتفت شدی؟ )همان: ها شکوفه میروید، شاخه از زمین یونجه می 
ها زنده  توان هفتههای کوهی؛ چه عطری دارند! با شیرۀ این علف می جا مرده بودم، با بهترین دوستانم، روی گون کاش همان

 (. 154ها که رفتند؛ آینده را ندیدند )همان: ماند. مثل چلچله بودیم، هنوز جوان، امیدوار، خوش به حال آن 

 اند:  تصاویر او از روستا و زندگی روستایی، شاد و سرزنده
ها را جدا  رفت. هستهچید و از کوه سنگی بالا می کرد. میوه میترین روزهای عمر او وقتی بود که در روستا زندگی می خوش

 (. 447پیچید )همان: گذاشت. بوی زردآلوی رسیده با عطر یونجه در هم میکرد و هر دو نیمه را زیر آفتاب تموز میمی
های خوب رسیده، انگورهای ارغوانی، پاچین رنگارنگ  آمد: میوهبسته بودم به زمین زیر پایم، هرچه از خاک بیرون می دل
 (.  496دادند )همان: ها شادی ناب بود، بوی شیر و نان می های آنها در کشتزار، پشت خندهزن

 داند: تصوّر روستاییان را از شهرها اشتباه می
ها ها پرنور، کالسکهها شفاف مثل شیشه، کوچه به یاد تصویری افتاد که سالیان سال از شهر، در ذهنش ساخته بود: خانه 

 (.  467روشن و چهار اسبه )همان: 

 کند: های شهرنشین را از زبان رکسانا چنین توصیف میو انسان
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زدند، فکر  خوردند، به زنان جوان چشمک میها، تا خرخره میرفتند به رستوران های حریص می های گرسنه، چشمبا شکم
کردند، مثل های سرخ را غنچه می خوردند و لب ها میان پالتو خز وول میخوابگی، تور زدن. زن خرید و فروش بودند، هم 

 (.247زدند.. )همان: های ماده با ناله حرف میگربه 
تاریکند و ژنده! هیچ حسرتی، یادگاری، پولک رنگ و رو رفته  درخشد. تب  ای، عطر غلیظ سبزی در حیاتشان نمی آه چه 

میرند ولی به زندگی و مرگ وفادار نیستند، با شعار دهند حتی میکند، وسط ازدحام و هیاهو یقه جر میتندشان زود عرق می 
روند، خصایص فردی ندارند. در زندگی عادی ستمگرند و ضعیف. از نوک هرم تا  آیند، به نیروی هذیان جلو میبه شور می 

ها  ها را بردارند صورتی دله و سفله دارند، یادآوری آن چرخند، همه سر و ته یک کرباسند، وقتی ماسک پایین با وزش باد می 
 (.251زند )همان: حالم را به هم می 

 گوید: از نیاز آدمی به عشق، که در جهان مدرن محلیّ ندارد، سخن می
رویم توی گوشمان زر زر  های او را پایین انداخت: عشق و پشق موقوف! شانسی آوردیم! هرطرف می قهرمان شوکت دست 

دانید امسال محصول گندم ما کدام از شما نمی وقت نشد از سازندگی بگویند؛ از کشاورزی مکانیزه! هیچعشق است، هیچ 
جا را گرفته؛ اصلاً به این مسائل کمتر از میزان مصرفی است. بعضی از صنایع لنگ شده، قطارها پر از آدم است، شپش همه 

 (.  265کند؟ )همان: های مغزتان فقط عشق بندبازی می اید؟ یا روی تار عنکبوت فکرکرده

 کند:  ها را نکوهش میانداز حکومتچشم
برد گیرند. پس از ادای وظیفه، برای پیششود، مردان و زنان قوی در خدمت تولید نسل قرار میکن میبیماری عشق ریشه

 .  (519کنم )همان: گذارند. من به دورنمای این نسل افتخار میصنعت، پا به میدان می
 و آروزی بازگشت دارد: 

 (.577گردم )همان: دلم برای غبار صورتی انگورها، در نور آفتاب تنگ شده. به زادگاهم برمی
گیرد که سادگی طبیعی را دستخوش تغییراتی  در پایان داستان نیز، کشاورزی مکانیزه را نمادی از ورود مدرنیزاسیون در نظر می

 کند:  اساسی می
های  شد و ساقه تراکتور نزدیک می...اند. کشاورزی مکانیزهرشید به بنا نگاه کرد: همه تار و مار شدیم. حیف! تراکتور آورده

 (.  580کرد )همان: گندم را به سرعت درو می 

پردازد: »نخست های فوق، بر ذهنیتّ رمانتیک نویسنده دلالت دارد که به دو شیوه، به مقابله با شرایط حاکم بر اجتماع مینمونه
کند، به دنیای ستاید و دوّم اینکه چون خود را از دیگر آحاد جامعه بیگانه حس میاینکه طبیعت را به منزلۀ مرهم روحی انسان می

 ( 108: 1390برد« )پاینده، فردی درون خود، پناه می

 گیری نتیجه. 7
دهد. علیزاده در این رمان، خانه  بر اساس آراء فروم، متعلقّ بودن به یک خانه و خانواده، اضطراب بیگانگی را در انسان کاهش می 

سازد تا اندوه تنهایی را در ساکنانش تسکین ببخشد. از این  معنوی می  داند، بلکه از آن سرپناهیرا تنها یک مکان فیزیکی نمی
 ها برای خانوادۀ ادریسی به عنوان نمادی از هویتّ و گذشتۀ خانوادگیتوان چنین استنباط کرد که خانۀ ادریسیواقعیّت روانشناسی می

 مندی. کنندۀ احساس نیاز به تعلقّ و ریشهکارها برطرفدر نظر گرفته شده است و برای آتش
این رمان علاوه بر بازنمایی انقلاب و تحوّلات اجتماعی، تلاشی است برای نشان دادن رویارویی انسان با مسئلۀ آزادی در 
جهان مدرن. بر مبنای روانکاوی اریک فروم، آزادی اگرچه از دستاوردهای بزرگ مدرنیته است، انسان را در معرض اضطراب و 

 خواهد از آزادی خود بگریزد.  دهد. به عقیدۀ او، انسان مدرن به طریق گوناگون میپناهی قرار میبی
دار در سنتّ و روستا، بنا به سبک زندگی، به نیازهای کارها به عنوان مردمانی ریشهدر این مطالعه، نشان داده شد که آتش

بخشد. آنان در مواجهه با آزادی، به وسیلۀ  دهند و همین امر به آنان امکان شور و حرکت انقلابی میاساسی خود توجّه نشان می
کوشند تا احساس قدرت از دست رفته و پوچی خود را جبران کنند. در مقابل این گروه، خانوادۀ ادریسی قرار  مکانیزم تسلطّ، می

اند و در اثر زیست شهری و مرفّه خود،  گیرد که با عدم توجّه به نیازهای اساسی، پیوندهای خود را با جهان طبیعی از دست دادهمی
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توان نتیجه گرفت که علیزاده، تصویری دوگانه از  دهند. بر این اساس میکارها تن میبه تسلیم و پذیرش در برابر آتش

روست اما به دلیل اضطراب و سبک زندگی ناشی از آن و با انفعال  دهد؛ نخست انسان شهری که با آزادی روبهانسان مدرن ارائه می 
مند روستایی که توان حرکت و مقابله دارد، امّا با تلاش در جهت زند و از سوی دیگر انسان ریشه و تسلیم، آزادی خود را پس می

تنها بازتاب نظریۀ فروم دربارۀ گریز از آزادی است، بلکه نشان کند. این دوگانه، نهای دیگر از آزادی فرار میتسلّط یافتن، به شیوه 
های سنّتی و بازیافتن ه به آیندۀ مدرن امیدوار باشد، در آرزوی بازگشت به ریشهدهد علیزاده در ناخودآگاه خویش، بیش از آن کمی

شود که از دیدگاه رومانتیک نیز به اثر او نگاه کنیم. با استناد به  تر میامنیتّ از دست رفته است. این تمایل به ویژه هنگامی روشن
ای دانست که گویی حساب آورد و علیزاده را نویسندهتوان این رمان را اثری رومانتیک بههای گوناگونی که عنوان شد، میمصداق

 های جهان مدرن، به گریزگاه رمانتیسم روی آورده است. از اضطراب
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